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ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 
زمینه تنویر افکار عمومی جهان
 در جریان جنگ تحمیلی سوم

چكیده

گزارش حاضر به بررسی عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان قرارگاه محوری دیپلماسی فرهنگی کشور، در پشتیبانی از 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم پرداخته است. بررسی داده های افکارسنجی ها در کشورهای جهان حاکی از 
وجود ظرفیت های مهمی در زمینه همدلی با جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهان است. 
بااین حال، ارزیابی میدانی اقدام های سازمان نشان دهنده شکافی میان »ظرفیت های سیاستی و محیطی« با »خروجی های عملیاتی« است. 
ازاین رو، آسیب شناسی عملکردِِ سازمان، مبین چالش های ساختاری و رویکردی متعددی است که ازجمله  آنها می توان به »عدم به روزرسانی 

آمایش های سرزمینی« و »عدم حفظ شبکه های به وجود آمده پس از پایان جنگ« اشاره کرد. 
بنابراین، در راستای ارتقای کارآمدی سازمان و خصوصاًً تبدیل همدلی مقطعی افکار عمومی به حمایت راهبردی پایدار، این توصیه ها ارائه 
می شود: 1. به‌روزرسانی آمایش سرزمینی دیپلماسی فرهنگی: تدوین برنامه‌های اقدام برای کشورهای راهبردیِِ مغفول مانده متناسب با 
حساسیت های بومی؛ 2. چرخش عملیاتی و گذار از دیپلماسی رویدادمحور و مقطعی به دیپلماسی فرایندمحور؛ 3. تنوع بخشی به سبد پیام: 
ترکیب گفتمان مقاومت با مؤلفه های ایجابی نظیر پیشرفت های فناورانه، قالب های هنری نوین و صنایع خلاق فرهنگی؛ 4. توسعه و فعال سازی 
کانون های ایران شناسی و بنیادهای آموزش زبان فارسی با محوریت مشارکت نخبگان محلی و 5. استفاده از ظرفیت نهادهای واسط و حمایت 

از تأسیس مؤسسات فرهنگی مستقل و مردم نهاد.



7

ارزیابی  عملکرد سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی در زمینه تنویر افکار 

عمومی جهان در جریان
 جنگ تحمیلی سوم

خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله
جنگ تحمیلی سوم علیه جمهوری اسلامی ایران صرفاًً یک تقابل نظامی نبود، بلکه هم زمان عرصه ای از رقابت های شناختی، رسانه ای و روایی 
را نیز رقم زد. در این چارچوب، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی کوشیدند با تثبیت روایت »ایران به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه 
غرب آسیا«، افکار عمومی جهان، به‌ویژه کشورهای اسلامی را علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج کرده و مشروعیت اقدام های دفاعی آن را 
تضعیف کنند. در چنین شرایطی، دیپلماسی فرهنگی به عنوان یکی از ابزارهای قدرت نرم، می تواند با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، در تبیین 

روایت جمهوری اسلامی ایران و پشتیبانی از اقدام های نیروهای مسلح نقش آفرین باشد.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به عنوان نهاد محوری دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، براساس اسناد بالادستی مأموریت 
دارد از طریق رصد محیط بین المللی، تعامل با نخبگان و جوامع هدف، مقابله با پروژه های ایران هراسی و تبیین روایت جمهوری اسلامی ایران، 
در شکل دهی به افکار عمومی جهانی نقش ایفا کند. بر این اساس، گزارش حاضر عملکرد این سازمان را در تنویر افکار عمومی جهان، به ویژه 

کشورهای اسلامی، و پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم ارزیابی می کند.

نقطه نظرات / یافته های کلیدی
1 وجود ظرفیت قابل توجهی در افکار عمومی کشورهای اسلامی برای همدلی با ایران

بررسی افکارسنجی های منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهد که برخلاف روایت غالب رسانه های غربی، در بسیاری از کشورهای اسلامی 
ظرفیت قابل  توجهی برای همدلی با جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است. نتایج این افکارسنجی ها، به ویژه در کشورهایی مانند پاکستان، 
اندونزی، هند و بخشی از جهان عرب، بیانگر پذیرش یا همدلی بخشی از افکار عمومی با روایت جمهوری اسلامی ایران از جنگ است. همچنین، 
مخالفت گسترده با جنگ و سیاست های ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، بستر مناسبی برای تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری 

اسلامی ایران فراهم کرده است.
2 تحرک عملیاتی سازمان در بسیج شبکه نمایندگی های فرهنگی در شرایط بحران

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توانسته تا حدودی در جریان جنگ تحمیلی سوم، شبکه نمایندگی های فرهنگی خود را در کشورها فعال 
کرده و طیف نسبتاًً متنوعی از اقدام های فرهنگی، رسانه ای، علمی، مجازی و شبکه سازی را به اجرا درآورد. تشکیل سازوکارهای واکنش سریع، 
فعال سازی هم زمان رایزنی های فرهنگی، تولید محتوای رسانه ای و برگزاری برنامه های مختلف ازجمله نقاط قوت عملکرد سازمان در حوزه 

تحرک سازمانی و مدیریت بحران محسوب می شود.
3 شکاف میان ظرفیت های محیطی و خروجی های عملیاتی

با وجود ظرفیت  قابل  توجه افکار عمومی در بسیاری از کشورهای اسلامی، ارزیابی اقدام های سازمان نشان می‌دهد که بهره برداری بهینه و 
مطلوبی از این فرصت ها صورت نگرفته است. همچنین بخش مهمی از فعالیت ها بر اجرای برنامه ها و تولید خروجی های کمّّی متمرکز بوده 
و نمی توان در کوتاه مدت قضاوتی درباره میزان تأثیرگذاری این اقدام‌ها بر تغییر نگرش مخاطبان، کاهش ایران هراسی یا تقویت جایگاه 

بین المللی جمهوری اسلامی ایران ارائه داد. 
4 عدم توازن جغرافیایی در فعالیت های دیپلماسی فرهنگی

بررسی پراکندگی جغرافیایی اقدام ها نشان می دهد که تمرکز فعالیت ها عمدتاًً بر کشورهای همسایه شرقی، به ویژه پاکستان و افغانستان، بوده 
و در مقابل، سطح فعالیت ها در برخی کشورهای دارای اهمیت راهبردی، ازجمله عراق، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج  فارس، هند 
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و مالزی، متناسب با جایگاه این کشورها نبوده است. این در حالی است که بخش مهمی از رقابت های روایی در همین مناطق جریان داشته 
و کشورهایی مانند عراق، به دلیل پیوندهای عمیق سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، از مهم ترین عرصه های 

اثرگذاری بر افکار عمومی و پیشبرد دیپلماسی عمومی و فرهنگی کشور به شمار می آیند.
5 غلبه رویکرد تبلیغی و رویدادمحور بر دیپلماسی تعاملی

بخش عمده برنامه های اجراشده در قالب همایش ها، وبینارها، نشست های تبیینی، مراسم بزرگداشت و نمایشگاه ها بوده است. هرچند این 
اقدام ها در تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران نقش داشته اند، اما عمدتاًً در چارچوب الگوهای سنتی و یک سویه دیپلماسی فرهنگی قرار 
می گیرند. در مقابل، بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی، دیپلماسی رقومی، صنایع خلاق فرهنگی و سازوکارهای تعاملی که در ادبیات جدید 

دیپلماسی فرهنگی اهمیت فزاینده ای یافته اند، محدود بوده است.
6 محدودیت در تنوع مخاطبان هدف

شواهد نشان می دهد که بخش مهمی از برنامه های سازمان برای گروه های سنتی و همسو طراحی شده است. درحالی که یکی از اهداف اصلی 
دیپلماسی فرهنگی، اثرگذاری بر جمعیت ها و گروه های پیشرو مانند نسل جوان، نخبگان مستقل، دانشگاهیان، فعالان اجتماعی و مخاطبان 
خاکستری است؛ اما شواهد نشان می‌دهد که تمرکز برنامه های سازمان بیشتر بر مخاطبان از پیش همراه بوده و همین مورد باعث شده که 

دامنه نفوذ اجتماعی اقدام ها محدود شود.
7 فقدان نظام سنجش اثربخشی

اگرچه حجم بالایی از فعالیت ها، نشست ها و تولیدات رسانه‌ای در گزارش های عملکرد سازمان منعکس شده، اما شاخص های معینی برای 
سنجش میزان تأثیر این اقدام ها بر افکار عمومی، نخبگان و رسانه های کشورهای هدف ارائه نشده است. درنتیجه، ارزیابی میزان موفقیت 

واقعی برنامه ها با محدودیت مواجه است.
8 کم توجهی به ظرفیت های مردمی و ایرانیان خارج از کشور

بررسی اقدام های سازمان نشان می دهد که از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، نهادهای مردمی، مؤسسات فرهنگی مستقل، مراکز ایران شناسی 
و شبکه های اجتماعی فراملی به صورت نظام مند بهره برداری نشده؛ درحالی که این ظرفیت ها، به‌ویژه در کشورهایی با محدودیت فعالیت 
رسمی، می توانند مکمل مؤثری برای دیپلماسی فرهنگی باشند. یافته های گزارش حاکی از آن است که چالش اصلی، بیش از کمبود ظرفیت، 
به محدود بودن الگوهای مداخله، ضعف در مخاطب شناسی، فقدان سنجش اثربخشی و غلبه رویکردهای رسمی و سنتی بازمی گردد؛ وضعیتی 

که می تواند فرصت های جمهوری اسلامی ایران را در عرصه رقابت های روایی و شناختی محدود کند.

پیشنهاد راهکارهای سیاستی، نظارتی یا تقنینی
1 به روزرسانی آمایش سرزمینی دیپلماسی فرهنگی با اولویت کشورهای مغفول مانده نظیر هند، مالزی، عراق و کشورهای عضو شورای 

همکاری خلیج فارس.
2 گذار از دیپلماسی رویدادمحور به دیپلماسی فرایندمحور از طریق طراحی پروژه های مشترک بلندمدت فرهنگی، رسانه ای و دانشگاهی.

3 توسعه مخاطبان هدف و تمرکز بر جمعیت ها و گروه های پیشرو مانند نسل جوان، دانشگاهیان، نخبگان مستقل، فعالان فرهنگی و 
گروه های مرجع اجتماعی.

4 تنوع بخشی به سبد پیام های فرهنگی و تکمیل گفتمان مقاومت با مؤلفه هایی نظیر پیشرفت های علمی و فناورانه، قالب های نوین هنری، 
محیط زیست، گردشگری و تمدن ایرانی-اسلامی.

5 طراحی نظام جامع ارزیابی اثربخشی با تمرکز بر سنجش تغییر نگرش مخاطبان، میزان نفوذ روایی و اثرگذاری بر نخبگان و رسانه ها.
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ارزیابی  عملکرد سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی در زمینه تنویر افکار 

عمومی جهان در جریان
 جنگ تحمیلی سوم

6 تقویت سرمایه انسانی سازمان از طریق تربیت نیروهای متخصص مسلط به زبان، فرهنگ و اقتضائات کشورهای هدف.
7 توسعه دیپلماسی عمومی غیررسمی و شبکه ای با اتکا بر نهادهای مردمی، مراکز ایران شناسی، مؤسسات زبان فارسی و ظرفیت ایرانیان 

خارج از کشور.
8 ایجاد سازوکارهای پایدار برای حفظ شبکه های ایجاد شده در دوران بحران و تبدیل حمایت های مقطعی افکار عمومی به روابط بلندمدت و پایدار.
بر این اساس، ارتقای کارآمدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستلزم یک چرخش راهبردی از الگوهای سنتی و رسمی به 
الگوهای مردمی، شبکه ای، تعاملی، فناورانه و جامعه محور است؛ رویکردی که می تواند زمینه تبدیل ظرفیت های همدلی موجود در جهان و 

به ویژه جهان اسلام را به پشتوانه ای پایدار برای تأمین منافع ملی کشور فراهم آورد.

1. مقدمه

پیرامون معنای دیپلماسی فرهنگی، دیدگاه های متعددی وجود دارد؛ برای مثال، برخی دیپلماسی فرهنگی را مجموعه 
کوشش های دولت در حوزه سیاست خارجی می دانند که از طریق تعامل مستقیم با جوامع سایر کشورها و با استفاده از 
ظرفیت های غیرسیاسی، در کنار بهره گیری از رسانه ها و ابزارهای ارتباط جمعی، در پی تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جلب 
توجه مخاطبان خارجی است]1[. در دنیای کنونی که اطلاعات به صورت لحظه ای و فراملی جریان می یابد و افکار عمومی 
نقش تعیین کننده ای در مشروعیت بخشی یا سلب مشروعیت از سیاست های دولت ها ایفا می کند، توانایی تأثیرگذاری بر 
اذهان و روایت های جوامع خارجی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. در این شرایط، دیپلماسی فرهنگی می تواند 
زمینه ارتباط مستقیم با شهروندان، نخبگان، رسانه ها و سازمان های مدنی جوامع هدف باشد و از این طریق زمینه ساز تفاهم 
متقابل و تصحیح تصاویر ذهنی نادرست شده و حمایت افکار عمومی در جوامع هدف را محقق کند. در نظام دیپلماسی 
فرهنگی ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به  عنوان اصلی ترین نهاد متولی تعاملات فرهنگی بین المللی، با شبکه 

گسترده رایزنی های فرهنگی در سراسر جهان، ظرفیت مهمی برای ایفای نقش محوری در این عرصه دارد.
در سال های اخیر که اوج آن از خردادماه سال 1404 و شروع جنگ تحمیلی دوم و سپس اسفندماه همین سال و شروع 
جنگ تحمیلی سوم بود، آمریکا و رژیم صهیونیستی سعی دارند که ایران را عامل جنگ  افروزی در منطقه  غرب آسیا در افکار 
عمومی کشورهای جهان اسلام، به خصوص کشورهای عربی حاشیه  خلیج  فارس معرفی کرده تا با مخدوش کردن چهره  ایران 
در افکار عمومی کشورهای منطقه، آن را منزوی و فشار مضاعفی وارد کنند. توضیح بیشتر آنکه؛ نیروهای مسلح جمهوری 
اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم در پاسخ به حملات تجاوزکارانه دولت تروریستی آمریکا از پایگاه های نظامی 
خود در این کشورها، پایگاه هایی را که مبدأ حملات بودند زیر ضربات شدید خود قرار داد، زیرا دولت های این کشورها دهه ها 
سرزمین هایشان را جولانگاه این نیروهای تروریستی قرار داده و امنیت پایدار و درون زای منطقه خاورمیانه، ازجمله ایران را به 
خطر انداخته بودند. رژیم های تروریستی آمریکا و صهیونی تلاش کردند تا از این مجال نهایت بهره را برده و روایت پیش گفته 
را در افکار عمومی جهانی، کشورهای جهان اسلام و به ویژه کشورهای منطقه تثبیت کنند. اما ازسوی دیگر با رشادت های 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و زمان شناسی و مسئولیت پذیری ملت مبعوث شده ایران، ظرفیت ها و فرصت های 
مهمی برای ایران در عرصه  دیپلماسی فرهنگی در جهان به وجود آمد که می توان با بهره گیری از آنها، افکار عمومی جهان 
و به ویژه کشورهای جهان اسلام را به مثابه امت واحده و حول محور استکبارستیزی و دفاع از آرمان فلسطین در برابر رژیم 
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جدول 1. وظایف و اهداف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمینه همراه  کردن افکار عمومی کشورهای جهان

غاصب صهیونی، متحد و منسجم ساخت و توطئه های دشمنان را خنثی کرد. 
در این راستا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به�‌عنوان اصلی ترین بازوی جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی 
فرهنگی، باید جدی ترین نقش آفرینی را داشته باشد و با توجه به وظایف ذاتی خود، از ظرفیت های موجود در این عرصه مانند 
اشتراک های دینی، فرهنگی و زبانی، به منظور تقویت افکار عمومی کشورهای جهان اسلام استفاده کرده و روایت هایی حقیقی 
از این صحنه نبرد را جایگزین روایت  دروغین پیش گفته در افکار عمومی جهانی، کشورهای جهان اسلام و علی الخصوص 
کشورهای حاشیه خلیج فارس کند و از این طریق موجب بسط ید نیروهای مسلح در نقش‌آفرینی تاریخی خود شود. بر 
همین اساس گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری 
اسلامی ایران از طریق تنویر افکار عمومی جهان و به ویژه کشورهای جهان اسلام در ایام جنگ تحمیلی سوم خواهد پرداخت 
و می کوشد تا عملکرد سازمان مذکور را با شاخص های متناسب با شرایط جنگی مانند سرعت واکنش، اثربخشی اقدام ها، 

فراگیری واکنش ها، تنوع اقدام ها و حدود دایره مخاطبان ارزیابی کند.
این گزارش برای ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جریان جنگ تحمیلی سوم، ابتدا مأموریت ها و وظایف 
قانونی سازمان را مرور می کند. سپس با بررسی وضعیت افکار عمومی در کشورهای هدف، محیط مأموریت سازمان را تبیین 
می کند. در ادامه، ظرفیت های نهادی سازمان )مانند پراکندگی جغرافیایی نمایندگی های فرهنگی( بررسی شده و پس از 
آن، اقدام های انجام  شده و میزان بهره گیری از این ظرفیت ها ارزیابی می شود. در پایان نیز با جمع بندی یافته ها، مهم ترین 

چالش ها و پیشنهادهای سیاستی ارائه می شود.

وظایف، اهداف و ظرفیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه موضوع مذکور، متناسب با »اساسنامه« و »سند جامع امور 
بین المللی« به شرح زیر است:

ماده / منبعوظایف/اهدافردیفماده/بندمنبعوظایف/اهدافردیف
بند

1

رصد فرهنگی محیط بین‌المللی و ترازیابی 
موقعیت اسلام و ایران در این محیط و 

ظرفیت‌های فرهنگی بین‌المللی جمهوری 
اسلامی ایران

اساسنامه
ماده )3(، 
بند »ب«، 

مورد 1
10

احیا و گسترش تفکر و معارف 
اسلامی در جهان به‌منظور 

بیداری مسلمانان و ابلاغ پیام 
اسلام راستین به جهانیان

اساسنامه

ماده 
 ،)2(
بند 
»1«

2
مطالعه و بررسی به‌منظور شناخت شیوه‌های 

مطلوب معرفی علوم، معارف، فرهنگ و 
تمدن اسلامی و ایرانی

اساسنامه
ماده )3(، 
بند »ب«، 

مورد 2
11

آگاهی جهانیان نسبت به مبانی 
و اهداف و مواضع انقلاب 
اسلامی و تبیین جایگاه آن 

برای مردم جهان

اساسنامه

ماده 
 ،) 2(
بند 
»2«

3
همکاری‌های فرهنگی و تبلیغی با مراکز 

اسلامی و فرهنگی سایر کشورها و 
سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

اساسنامه
ماده )3(، 
بند »ج«، 

مورد 2
12

گسترش مناسبات فرهنگی با 
ملل و اقوام مختلف به‌خصوص 

مسلمانان و مستضعفان جهان
اساسنامه

ماده 
 ،)2(
بند 
»3«

2. وظایف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آینه اسناد بالادستی
 در رابطه با موضوع پژوهش

https://icro.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ارزیابی  عملکرد سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی در زمینه تنویر افکار 

عمومی جهان در جریان
 جنگ تحمیلی سوم

مأخذ: نگارنده.

 تحلیل محتوای جدول ارائه  شده، بیانگر تمرکز بر چهار محور کلان است که عبارت‌اند از: 1. سیاستگذاری، رصد و راهبری ساختاری؛
 2. دیپلماسی فرهنگی و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی؛ 3. هم گرایی مذهبی و تقویت هویت امت اسلامی و 4. روایت گری و تصویرسازی ایجابی.
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، میزان موفقیت این سازمان در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به 
افکار عمومی کشورهای هدف است. اگرچه بخش قابل  توجهی از فعالیت‌های سازمان در سال های اخیر بر موضوعات مناسبت محور یا واکنش 
به تحولات سیاسی و بین‌المللی متمرکز بوده، اما بررسی ها نشان می‌دهد که توسعه روابط فرهنگی و ایجاد شناخت عمیق از ظرفیت های 

تمدنی، تاریخی، علمی و هنری ایران، کمتر به عنوان یک راهبرد بلندمدت دنبال شده است.
این در حالی است که تبیین فرهنگ و تمدن ایرانی، صرفاًً یک مأموریت فرهنگی مستقل نیست، بلکه می تواند زمینه ساز شکل گیری اعتماد، 
افزایش شناخت متقابل و ارتقای سرمایه نمادین جمهوری اسلامی ایران در میان افکار عمومی و نخبگان کشورهای هدف باشد. برخورداری از 
چنین سرمایه ای، در شرایط بحران و رقابت های روایی، امکان اقناع مخاطبان و انتقال مؤثرتر پیام های جمهوری اسلامی ایران را افزایش می دهد.

از این منظر، بخشی از محدودیت های سازمان در اثرگذاری بر افکار عمومی جهان در جریان جنگ رمضان را می توان در چارچوب ضعف نسبی 
در ایجاد و انباشت سرمایه فرهنگی و ارتباطی طی سال های گذشته تحلیل کرد. به عبارت دیگر، اثربخشی دیپلماسی فرهنگی در بزنگاه های 
سیاسی، بیش از آنکه صرفاًً تابع اقدام های مقطعی باشد، متأثر از سرمایه فرهنگی و شبکه های ارتباطی است که در دوره های عادی ایجاد و 

تقویت شده اند.

ماده / منبعوظایف/اهدافردیفماده/بندمنبعوظایف/اهدافردیف
بند

4
شناخت جمعیت‌ها، انجمن‌ها، جریان‌های 

رسانه‌ای و شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی 
جهان به‌ویژه کشورهای اسلامی

اساسنامه
ماده )3(، 
بند »ب«، 

مورد 4
13

تقویت و تنظیم مناسبات 
فرهنگی جمهوری اسلامی 

ایران با سایر کشورها 
و سازمان‌های فرهنگی 

بین‌المللی

اساسنامه

ماده 
 ،)2(
بند 
»4«

5
برنامه‌ریزی فرهنگی و تبلیغی برای 

ایرانیان و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن 
اسلامی و ایرانی در خارج از کشور

اساسنامه

ماده 
)3(، بند 
»الف«، 
مورد 6

14
عرضه صحیح فرهنگ و تمدن 
ایران و ویژگی‌های فرهنگی، 

جغرافیایی و تاریخی آن
اساسنامه

ماده 
 ،)2(
بند 
»5«

6

سیاسـتگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی در 
اجرای کلیه فعالیت‌های فرهنگی -تبلیغی 
جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 
در چارچوب رهنمودهای رهبر شهید )ره(

اساسنامه

ماده 
)3(، بند 
»الف«، 
مورد 1

15

فراهم آمدن زمینه‌های 
وحدت میان مسلمانان و 

تشکیل جبهه واحد براساس 
اصول مسلم اسلامی

اساسنامه

ماده 
 ،)2(
بند 
»6«

تقویت وحدت، همبستگی و هویت امت 7
اسلام

سیاست‌ها 
و سند جامع 

امور فرهنگی 
بین‌المللی

فصل 
دوم، بند 

»ب«، 
مورد 3

16---

8
نهادینه شدن روایت صحیح و شایسته از 
جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن 

در افکار عمومی جهان

سیاست‌ها 
و سند جامع 

امور فرهنگی 
بین‌المللی

فصل 
دوم، بند 

»ب«، 
مورد 2

17---

9

مقابله فکری با فرهنگ ضددینی، 
اسلام‌ستیزی و شیعه‌هراسی و آگاه  کردن 
مسلمانان نسبت به توطئه‌های تفرقه‌انگیز 

دشمنان و دفاع از حقوق مسلمانان

ماده )2(، اساسنامه
---18بند »7«
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پیش از ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جریان جنگ تحمیلی سوم، لازم است که وضعیت افکار عمومی در کشورهای 
هدف، به‌ویژه کشورهای جهان اسلام، بررسی شود. ازآنجاکه بخش مهمی از مأموریت های سازمان، مطابق اسناد بالادستی، ناظر بر تبیین 
مواضع جمهوری اسلامی ایران، تقویت تصویر بین المللی کشور، مقابله با روایت های رقیب و اثرگذاری بر افکار عمومی خارجی است، ارزیابی 

عملکرد این سازمان بدون شناخت وضعیت و جهت گیری افکار عمومی در جامعه هدف، امکان پذیر نخواهد بود.
بر این اساس، در این بخش تلاش شده است که با بهره گیری از نتایج افکارسنجی ها و داده های موجود، تصویری از نگرش افکار عمومی در برخی 
کشورهای منتخب نسبت به تحولات جنگ تحمیلی سوم و جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. این تصویر، مبنایی برای تحلیل میزان تناسب 
اقدام های سازمان با اقتضائات محیط ادراکی مخاطبان و نیز ارزیابی ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های پیش روی دیپلماسی فرهنگی کشور است.

1-3. افکارسنجی کاربران عرب زبان
افکار عمومی جهان عرب نسبت به پاسخ متقابل -حمله- ایران در جنگ زیرساخت های انرژی را می توان در دو لایه اصلی تحلیل کرد: لایه 
نخست شامل واکنش های تنشی و فرساینده است که عبارت‌اند از: نگرانی و اضطراب ۲۳ درصد، بدبینی راهبردی 16 درصد، خستگی و 
فرسودگی 2 درصد و احساس ناکارآمدی 1 درصد. این طیف بیانگر بخشی از افکار عمومی است که پیامدهای تهدید به گسترش جنگ و اختلال 
در بازار انرژی را با احساس فشار روانی و تردید نسبت به آینده درک می کند]2[. بااین حال، پایین  بودن سهم فرسودگی و احساس ناکارآمدی 
نشان می دهد که هرچند سطحی از اضطراب و بدبینی وجود دارد، اما این فشارها هنوز به فرسایش گسترده سرمایه روانی و اجتماعی در افکار 
عمومی تبدیل نشده و ظرفیت های تاب‌آوری همچنان فعال باقی مانده است. در لایه دوم، واکنش هایی دیده می شود که بیشتر بیانگر بسیج 
عاطفی و ظرفیت های همبستگی در شرایط بحران هستند. این عواطف عبارت‌اند از: خشم و خصومت نسبت به ایران ۲۹ درصد، اتحاد و 
همبستگی ۸ درصد و اندوه و همدردی ۲ درصد. این الگو نشان می دهد که بخش قابل  توجهی از افکار عمومی به جای انفعال، بحران را از طریق 

واکنش های هویتی و احساسی تفسیر می کند و نوعی همگرایی عاطفی در برابر فشارهای بیرونی شکل می گیرد]2[. 
در کنار دو لایه مذکور، یک دسته متمایز نیز دیده می شود و آن هم حمایت و رضایت 19 درصد بوده که مشخصاًً به حمایت از موضع ایران در 
حمله به تأسیسات انرژی منطقه در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی مربوط است. این دسته نه یک واکنش احساسی به بحران، بلکه بازتابی 
از موضع گیری سیاسی در قبال منازعه و اولویت بندیِِ متفاوت در ذهن بخشی از افکار عمومی جهان عرب محسوب می شود. ازسوی دیگر نیز 

داده ها نشان می دهد که 55 درصد کاربران عرب زبانِِ سکوی ایکس، ایران را پیروز جنگ می دانند و 45 درصد آمریکا را]2[.

2-3. افکار عمومی ترکیه
افکار عمومی ترکیه درباره جنگ، خواهان عدم ورود به درگیری و ایفای نقش میانجی گری است؛ رویکردی که نسبت به حمایت از هر یک 
از طرفین، برتری آشکاری دارد. براساس نظرسنجی انجام  شده در تاریخ 22 اسفندماه از شهروندان ترکیه ای، موضع افکار عمومی ترکیه به 
تفکیک عبارت است از: 35.2 درصد بی طرف؛ 32.8 درصد میانجی گری؛ 17.6 درصد برون نگر؛ 11.7 درصد حمایت از ایران؛ 2.7 درصد 

حمایت از آمریکا]3[.
همچنین 32 درصد از مردم ترکیه ایران را پیروز جنگ می دانند، 31 درصد هیچ کدام از طرفین را پیروز نمی دانند، 23 درصد نظری نداده اند 

و تنها 14 درصد آمریکا را پیروز جنگ دانسته اند]3[.

3. وضعیت افکار عمومی جهان )به ویژه کشورهای جهان اسلام( در نسبت با ایران
 )در جریان جنگ تحمیلی سوم(
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3-3. افکار عمومی اندونزی
براساس نتایج افکارسنجی که در فروردین ماه سال 1405 منتشر شده]3[، مردم اندونزی در پاسخ به این سؤال که: »در جنگ علیه ایران از 
کدام طرف حمایت می کنید؟«، 51 درصد ایران را انتخاب کرده اند، 44 درصد موضع بی طرفی را اتخاذ کرده و تنها 5 درصد از آمریکا و رژیم 

صهیونیستی حمایت کرده اند.

4-3. افکار عمومی هند
براساس افکارسنجی   که توسط مرکز تحلیل داده و سیاست پژوهی نمافر در فروردین ماه 1405 انتشار یافته، 47 درصد از هندی ها ایران را پیروز 
جنگ می دانند؛ 29 درصد هیچ کدام از طرفین را پیروز نمی دانند، 14 درصد آمریکا را پیروز جنگ دانسته اند و 10 درصد هم نظری نداشته اند]6[.

5-3. افکار عمومی عربستان
داده های به دست آمده از گزارش تحلیلی شماره 15 مرکز رصد بینا که در فروردین ماه سال جاری ناظر به افکارسنجی در عربستان انجام 
گرفته، حاکی از آن است که 65 درصد گزینه  »هیچ کدام از طرفین« را برای همدردی انتخاب کرده اند؛ 81 درصد می گویند که زندگی  آنها 

تأثیری از جنگ نگرفته و 32 درصد معتقدند که هیچ نهاد بین المللی  توان حل بحران را ندارد]5[.

6-3. افکار عمومی پاکستان
افکار عمومی پاکستان با ایران همدل است. داده های گزارش تحلیلی شماره 15 مرکز رصد بینا در فروردین ماه نشان می دهد که 82 درصد 
پاکستانی ها با ایران همدردی دارند و 63 درصد اسرائیل را مقصر اصلی دانسته اند]5[. همچنین داده های نمافر در فروردین ماه سال جاری 
نشان می دهد که 76 درصد از پاکستانی ها ایران را پیروز جنگ دانسته، 11 درصد هیچ کدام از طرفین را پیروز ندانسته، 6 درصد نظری نداشتند 

و تنها 7 درصد آمریکا و اسرائیل را پیروز جنگ دانسته اند]6[.

7-3. افکارسنجی‌های جهانی
گزارش مؤسسه فلسطین کرونیکل که در ۱۰ مارس ۲۰۲۶ )1404/12/19( انجام گرفته نیز با نتایج نظرسنجی های پیشین سازگار بوده و 
نتایج آن نشان  می دهد که میانگین جهانی مخالفت با جنگ حدود ۶۵ درصد بوده که این مخالفت در کشورهای مسلمان بیش از 80 درصد، 
در کشورهای اروپایی حدوداًً 60 تا 75 درصد، در کشورهای آمریکای لاتین 70-55 درصد و در کشورهای آسیایی 65-50 درصد است]4[. در 
پایان، داده ها نشان دهنده یک شکاف قابل  توجه در افکار عمومی عرب زبان است. از یک سو 29 درصد خشم و خصومت و 23 درصد اضطراب 
وجود دارد که نیازمند مدیریت تصویر و کاهش ادراک تهدید است. ازسوی دیگر نیز 19 درصد از پاسخ متقابل ایران حمایت کرده و 55 درصد 
از کاربران اعتقاد به پیروزی ایران دارند. این امر نشان دهنده یک ظرفیت پنهان اما مؤثر در تولید همگرایی است. حمایت بالای اجتماعی از ایران 
در پاکستان و اندونزی، در کنار ادراک مثبت در هند )اعتقاد به پیروزی ایران(، نشان دهنده  آن است که این مناطق باید به عنوان کانون های 
اصلی سرمایه گذاری در دیپلماسی عمومی تعریف شوند. تمرکز بر شبکه سازی نخبگانی و تولید محتوای مشترک رسانه ای در این کشورها 

می تواند این حمایت عاطفی را به یک اهرم فشار سیاسی مشروع در مجامع بین المللی تبدیل کند.
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شکل 1. توزیع نمایندگی های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جهان]9[

بررسی وضعیت افکار عمومی در کشورهای هدف، اگرچه تصویری از فرصت ها، تهدیدها و اقتضائات محیط مأموریت سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی ارائه می دهد، اما ارزیابی عملکرد سازمان صرفاًً با اتکا به این متغیر امکان پذیر نیست. برای تحلیل میزان تناسب اقدام های 
سازمان با شرایط محیطی، لازم است به ظرفیت های نهادی و جغرافیایی آن نیز توجه شود. مهم ترین ظرفیت عملیاتی سازمان در حوزه 
دیپلماسی فرهنگی، شبکه نمایندگی های فرهنگی آن در خارج از کشور است که بستر اصلی اجرای برنامه ها، ارتباط با مخاطبان و پیشبرد 

مأموریت های فرهنگی و رسانه ای را فراهم می کند.
ازاین رو، پیش از بررسی اقدام های سازمان در جریان جنگ تحمیلی سوم، ضروری است که پراکندگی جغرافیایی این شبکه و میزان انطباق 
آن با جغرافیای اولویت های دیپلماسی فرهنگی و افکار عمومی کشورهای هدف بررسی شود. این تحلیل، زمینه لازم را برای ارزیابی نحوه 
بهره گیری سازمان از ظرفیت های موجود در بخش های بعدی فراهم می آورد. تصویر زیر پراکندگی جغرافیایی نمایندگی های سازمان فرهنگ 

و ارتباطات اسلامی در جهان را نشان می دهد.

 

4. بررسی پراکندگی جغرافیایی نمایندگی های فرهنگی سازمان فرهنگ و
 ارتباطات اسلامی
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براساس شکل  فوق، ۶۵ مرکز فرهنگی )شامل نمایندگی های فرهنگی، خانه های فرهنگ و مراکز تحقیقات زبان فارسی( قابل  شناسایی است. 
الگوی توزیع آنها از نظر جغرافیایی بسیار نامتقارن است و چند کانون اصلی را نشان می دهد. بیش از نیمی از مراکز در کشورهای همسایه یا 
نزدیک به ایران قرار دارند: افغانستان )کابل، هرات، مزارشریف(، پاکستان )اسلام‌آباد، راولپندی، کراچی، حیدرآباد، پیشاور، لاهور، کویته(، 
ترکیه )آنکارا، استانبول(، عراق )بغداد(، جمهوری آذربایجان )باکو، نخجوان(، ارمنستان، گرجستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و 
قزاقستان.  این الگو نشان می دهد که سازمان بیش از هر چیز بر حوزه ای تمرکز کرده که در ادبیات جغرافیای سیاسی می توان آن را »حوزه 

تمدنی و پیرامونی ایران« نامید. 
در این میان، پاکستان با ۷ مرکز فرهنگی و یک مرکز تحقیقات زبان فارسی بزرگ ترین تمرکز جغرافیایی را دارد: اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، 
پیشاور، لاهور، کویته و مرکز تحقیقات زبان فارسی. بنابراین می توان گفت که حدود ۱۲ درصد کل شبکه در یک کشور قرار گرفته؛ این تمرکز 

از هر کشور اروپایی یا آفریقایی بیشتر است. 
افغانستان با سه مرکز کابل، هرات و مزارشریف، دومین کانون رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد. وجود دو مرکز 

در غرب و شمال افغانستان نشان می دهد که فعالیت در افغانستان صرفاًً پایتخت محور نبوده و پوشش منطقه ای رعایت شده است. 
نمایندگی های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اروپا نشان دهنده  شبکه ای کم تراکم است که کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، 
اسپانیا، ایتالیا، اتریش، یونان، سوئد، بلغارستان، صربستان، بوسنی، بلاروس و روسیه را دربر می گیرد. نقشه نمایندگی های فرهنگی ایران در 

اروپا حاکی از پراکندگی جغرافیایی بالا، تراکم پایین و تمرکز بر پایتخت هاست.
نمایندگی های فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز، یک خوشه  متمایز را تشکیل می دهد که شهرهای بیشکک، آلماتی، باکو، تاشکند، 

عشق آباد، نخجوان، ایروان و تفلیس را شامل می شود. این منطقه پس از پاکستان و افغانستان، متراکم ترین خوشه شبکه است.
وجود نمایندگی های فرهنگی ایران در پکن، جاکارتا، توکیو، بانکوک، کوالالامپور، مانیل، داکا، کلمبو، دهلی نو و بمبئی، نشان دهنده توجه به 

محور آسیا-اقیانوسیه است، هرچند در کره جنوبی، سنگاپور و ویتنام مرکز مستقلی دیده نمی شود.
بنابراین اگر نقشه به صورت یک شبکه جهانی قلمداد شود، چهار خوشه اصلی قابل مشاهده اند:

 حوزه پیرامونی ایران )پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه، قفقاز و آسیای مرکزی( هسته اصلی شبکه را تشکیل می دهد.
 اروپا شبکه ای گسترده برای ارتباط با مراکز فرهنگی و دانشگاهی  است. 

 آفریقا به عنوان  محور مکمل با تمرکز بر شرق این قاره در نظر گرفته می شود.
 در مقابل، آمریکای شمالی، اقیانوسیه و بخش بزرگی از آمریکای لاتین تقریباًً خارج از پوشش شبکه قرار دارند.

لذا، این الگو نشان می دهد که بیشتر منطق »عمق منطقه ای و تمدنی« بر شبکه نمایندگی های فرهنگی حاکم است تا پوشش متوازن جهانی.
بررسی پراکندگی جغرافیایی نمایندگی های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نشان می‌دهد که ظرفیت های برون مرزی این 
سازمان در مناطق مختلف جهان از توزیع یکسانی برخوردار نیست. این موضوع، به ویژه در شرایط بحران  و تحولات بین المللی، می تواند بر توان 

سازمان در برقراری ارتباط مؤثر با افکار عمومی کشورهای هدف و اجرای به موقع برنامه های تبیینی اثرگذار باشد.
از منظر ارزیابی عملکرد در جریان جنگ تحمیلی سوم، صرف برخورداری از شبکه نمایندگی های فرهنگی برای تحقق مأموریت های سازمان 
کفایت نمی کند، بلکه میزان انطباق پراکندگی جغرافیایی این شبکه با اولویت های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کانون های 
اثرگذار بر افکار عمومی جهان نیز اهمیت دارد. در این چارچوب، تمرکز یا پراکندگی نامتوازن رایزنی های فرهنگی در مناطق مختلف، می تواند بر 
میزان دسترسی سازمان به مخاطبان هدف، سرعت واکنش در عرصه روایت سازی و ظرفیت اثرگذاری بر افکار عمومی بین المللی تأثیرگذار باشد.
بر این اساس، تحلیل اقدام های سازمان در بخش بعد، با لحاظ ظرفیت ها و محدودیت های ناشی از توزیع جغرافیایی نمایندگی های فرهنگی 

انجام می شود تا میزان تناسب عملکرد سازمان با امکانات موجود و نیازهای محیط مأموریت، به صورت دقیق تر ارزیابی شود.
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1-5. اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قالب نمایندگی های فرهنگی
در جدول ذیل گونه بندی اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات در زمینه  تنویر افکار عمومی جهان و به‌ویژه کشورهای جهان اسلام ارائه 

شده است:

جدول 2. اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمینه تنویر افکار عمومی در جریان جنگ تحمیلی سوم]7[

نمونه کشورهاشرح اقدامزیرنوع اقدامنوع اقدامردیف

روسیه، فرانسه، ترکیه، پاکستانبرگزاری مجالس ترحیم و یادبودمراسم ترحیممراسم و مناسبت‌ها1

ایتالیا، اسپانیا، مالزیبزرگداشت شخصیت‌ها و مناسبت‌هامراسم بزرگداشتمراسم و مناسبت‌ها2

بوسنی، صربستان، هندایجاد دفتر یادبود حضوری یا الکترونیکیدفتر یادبودمراسم و مناسبت‌ها3

سوئد، گرجستان، ازبکستانبرگزاری مراسم مذهبی ماه رمضانافطاری و شب‌های قدرمراسم و مناسبت‌ها4

ارمنستان، اندونزی، آلماتیختم قرآن، دعای توسل، زیارت عاشورادعا و قرآن‌خوانیمراسم و مناسبت‌ها5

یونان، اندونزی، قزاقستانجلسات با اساتید و دانشگاهیاننشست دانشگاهینشست‌های علمی6

ایتالیا، اسپانیارونمایی یا معرفی آثار فرهنگیمعرفی و نقد کتابنشست‌های علمی7

روسیه، قزاقستان، هندتحلیل تحولات منطقه‌ای و بین‌المللینشست تبیینینشست‌های علمی8

ایتالیابرگزاری انجمن‌های فرهنگی و دیپلماتیکهمایشنشست‌های علمی9

ایتالیا، بوسنی، مالزیملاقات با رهبران و شخصیت‌های دینیدیدار با علمادیپلماسی فرهنگی10

یونان، مالزی، قزاقستانارتباط با اساتید و پژوهشگراندیدار با دانشگاهیاندیپلماسی فرهنگی11

یونان، مالزیرایزنی با نهادهای فکری و سیاسیدیدار با احزاب و اندیشکده‌هادیپلماسی فرهنگی12

اسپانیا، صربستانتعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌هاارتباط با انجمن‌هادیپلماسی فرهنگی13

صربستان، افغانستان، مالزیمصاحبه با تلویزیون، رادیو و خبرگزاری‌هامصاحبه رسانه‌ایرسانه‌ای14

روسیه، اندونزیبرگزاری کنفرانس و نشست خبرینشست خبریرسانه‌ای15

ایتالیا، مالزی، قزاقستانمقالات تحلیلی و یادداشت‌هاانتشار مقالهرسانه‌ای16

روسیه، سوئدبیانیه‌های رسمی و همدردیانتشار بیانیهرسانه‌ای17

اتریشمستند، فیلم کوتاه و گزارش تصویریتولید مستندرسانه‌ای18

ایتالیا، ترکیهاعزام، دعوت یا هماهنگی خبرنگارانتعامل با خبرنگارانرسانه‌ای19

تقریباً تمامی نمایندگی‌هاتولید خبر، کلیپ، پوستر و گزارشتولید محتوافضای مجازی20

اسپانیا، افغانستان، یونانانتشار پست، استوری و اخبارانتشار محتوافضای مجازی21

ازبکستان، قزاقستانایجاد کانال یا صفحه جدیدراه‌اندازی کانالفضای مجازی22

ایتالیاتولید برنامه‌های صوتیپادکستفضای مجازی23

یونان، قزاقستان، ارمنستانترجمه و انتشار به زبان محلیترجمه محتوافضای مجازی24

اتریش، ترکیه، گرجستانپایش رسانه‌های کشور میزبانرصد رسانه‌هارصد و تحلیل25

بلغارستان، افغانستانتحلیل بازتاب‌ها در فضای مجازیپایش شبکه‌های اجتماعیرصد و تحلیل26

5. اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 
جریان جنگ تحمیلی سوم تا اردیبهشت ماه 1405
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ارزیابی  عملکرد سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی در زمینه تنویر افکار 

عمومی جهان در جریان
 جنگ تحمیلی سوم

نمونه کشورهاشرح اقدامزیرنوع اقدامنوع اقدامردیف

ایتالیا، یونان، قزاقستانتهیه گزارش برای ستادگزارش تحلیلیرصد و تحلیل27

هند، بوسنی، روسیهبررسی مواضع نخبگان و گروه‌هاتحلیل افکار عمومیرصد و تحلیل28

اسپانیا، روسیه، سوئدنشست و گفت‌وگو با ایرانیاندیدار با ایرانیانایرانیان مقیم29

ارمنستان، آلماتی، مالزیمراسم ویژه ایرانیان مقیمبرگزاری مراسم ایرانیانایرانیان مقیم30

صربستانتشکیل گروه‌ها و شبکه‌های ارتباطیاطلاع‌رسانیایرانیان مقیم31

بمبئی-خدمات حمایتیایرانیان مقیم32

سوئد، یونان، صربستانحمایت از تجمعات و راهپیمایی‌هاتجمع حمایتیکنش اجتماعی33

بمبئی، سوئدسازماندهی یا مشارکت در راهپیماییراهپیماییکنش اجتماعی34

فرانسه، اسپانیابرنامه‌های مردمی حمایت و همدردیکمپین‌های همبستگیکنش اجتماعی35

پاکستان، ترکیه، بلغارستانطراحی و چاپ اقلام تبلیغیپوستر و بنرتولیدات فرهنگی36

اتریش، ترکیهانتشار کتاب و ویژه‌نامهکتاب و نشریهتولیدات فرهنگی37

ترکمنستان، افغانستانتولید محتوای تصویری و صوتیکلیپ و محتوای چندرسانه‌ایتولیدات فرهنگی38

روسیه، ترکیه، گرجستانتشکیل جلسات هماهنگیکارگروه و شوراشبکه‌سازی39

تقریباً تمامی نمایندگی‌هاتعامل با سفارت‌ها، مراکز اسلامی و دانشگاه‌هاهمکاری نهادیشبکه‌سازی40

هند، مالزی، اندونزیسازماندهی همراهی نخبگان محلیجلب مشارکت نخبگانشبکه‌سازی41

بررسی جدول 2 نشان می دهد که اقدام های نمایندگی های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جریان جنگ رمضان، در 9 حوزه 
اصلی و 41 زیرنوع اقدام قابل طبقه بندی است. از میان این حوزه ها، »مراسم و مناسبت ها« با 5 زیرنوع اقدام، »رسانه ای« و »فضای مجازی« هر 
یک با 6 زیرنوع اقدام و »دیپلماسی فرهنگی«، »رصد و تحلیل«، »ایرانیان مقیم«، »کنش اجتماعی«، »تولیدات فرهنگی« و »شبکه سازی« 

هر یک با 3 تا 4 زیرنوع اقدام، بیشترین تنوع فعالیت ها را به خود اختصاص داده اند.
از منظر ماهیت اقدام های، بخش قابل  توجهی از فعالیت ها به سه حوزه »رسانه و فضای مجازی«، »تعاملات فرهنگی و علمی« و »شبکه سازی 
با نخبگان و نهادهای محلی« اختصاص دارد که بیانگر تلاش نمایندگی ها برای بهره گیری از ابزارهای متنوع اثرگذاری بر افکار عمومی است. 
همچنین، درج عبارت »تقریباًً تمامی نمایندگی ها« در برخی اقدام ها، ازجمله تولید محتوای مجازی و همکاری نهادی، نشان می دهد که این 

دو حوزه در زمره فراگیرترین اقدام های سازمان قرار داشته اند.
از منظر پراکندگی جغرافیایی فعالیت ها، بررسی نمونه های مورد مطالعه نشان می دهد که اقدام های سازمان تنها به کشورهای همسایه محدود 
نبوده و در مناطقی مانند اروپا، آسیای مرکزی، جنوب و جنوب شرق آسیا نیز اقدام هایی انجام داده است. هرچند این موضوع بیانگر فعالیت 
سازمان در حوزه های جغرافیایی متنوع است، اما بررسی های این گزارش نشان می دهد که در برخی حوزه های جغرافیایی، به ویژه کشورهای 

دارای اهمیت راهبردی، فعالیت های انجام گرفته، متناسب با اهمیت راهبردی آنها نبوده است.
بااین حال، داده های جدول بیش از آنکه بیانگر میزان موفقیت یا اثربخشی اقدام ها باشند، تنوع و گستره فعالیت های انجام  شده را نشان 
می دهند. ازاین رو، ارزیابی عملکرد سازمان مستلزم بررسی میزان تناسب این اقدام ها با اولویت های افکار عمومی، گستره مخاطبان و ظرفیت 

آنها در تقویت روایت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی است.

2-5. اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در فضای مجازی در جریان جنگ تحمیلی سوم
اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در فضای مجازی و در جریان جنگ تحمیلی سوم به شرح جدول ذیل ارائه شده و ضمن بررسی 

سازوکارها و دستاوردهای این اقدام ها، نقاط قوت و ضعف آنها احصا شده است. 
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جدول 3. اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در فضای مجازی در جریان جنگ تحمیلی سوم]7[

دستاورد گزارش  سازوکارهدفاقدامردیف
نقاط ضعفنقاط قوتشده

1
پایش مستمر 
فضای مجازی 

بین‌المللی

رصد افکار 
عمومی و 
شناسایی 

روندهای روایی

شبکه‌های رصد، 
پایش رسانه‌ها و 
شبکه‌های اجتماعی

ثبت صدها مورد 
فعالیت پایش و 
انتشار در مناطق 

مختلف جهان

پوشش 
گسترده 

جغرافیایی و 
سرعت واکنش

فقدان شاخص‌های 
دقیق اثربخشی و 

تحلیل مخاطب

2
تولید و انتشار 
روایت جایگزین

مقابله با 
روایت‌های 

رقیب و 
رسانه‌های 

معارض

انتشار محتوا در 
فضای مجازی و 
رسانه‌های برخط

شکل‌گیری »پاتک 
شناختی« در بحران

توجه به جنگ 
روایت‌ها و 
دیپلماسی 

شناختی

غلبه رویکرد 
واکنشی بر رویکرد 

پیش‌دستانه

3
راه‌اندازی 
شبکه‌های 

ارتباطی جایگزین

حفظ ارتباطات در 
شرایط بحران

بسترهای ارتباطی 
جایگزین و 

شبکه‌های داخلی

استمرار ارتباط ستاد 
و نمایندگی‌ها

تاب‌آوری 
ارتباطی در 
شرایط بحران

عدم تشریح 
زیرساخت‌ها و 
میزان پایداری

4
فعالیت در 

رسانه‌های نوین 
و پادکست

دستیابی به 
مخاطبان جدید

پادکست، 
رسانه‌های 

دیجیتال، محتوای 
چندرسانه‌ای

توسعه ابزارهای 
ارتباطی جدید

حرکت به سمت 
قالب‌های نوین 

ارتباطی

فقدان اطلاعات 
درباره میزان مخاطب 

و تعامل

5

مقابله با 
سانسور سکو 
)پلتفرم(های 

غربی

حفظ دسترسی 
به مخاطبان 

جهانی

چندسکویی شدن 
و استفاده از 

بسترهای جایگزین
تداوم انتشار محتوا

شناخت مسئله 
محدودیت 
پلتفرم‌ها

وابستگی نسبی 
به زیرساخت‌های 

خارجی

بررسی جدول 3 نشان می دهد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جریان جنگ رمضان، بخش قابل  توجهی از ظرفیت های خود را بر 
مدیریت عرصه ارتباطات و فضای مجازی متمرکز کرده است. محور مشترک این اقدام ها، رصد مستمر تحولات رسانه ای، تولید و انتشار روایت 
جایگزین، حفظ تداوم ارتباطات در شرایط بحران، بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی و کاهش آثار محدودیت های ناشی از سیاست های 
سکوهای بین المللی بوده است. این الگو نشان می دهد که سازمان، جنگ روایت ها و رقابت بر سر شکل دهی به افکار عمومی را به عنوان یکی از 

ابعاد اصلی بحران مورد توجه قرار داده است.
در عین حال، مقایسه اهداف، سازوکارها و دستاوردهای گزارش  شده نشان می دهد که بخش عمده اقدام ها بر ایجاد یا تداوم فرایندهای ارتباطی 
متمرکز بوده، درحالی که شواهد محدودی درباره میزان تحقق نتایج نهایی، ازجمله تغییر نگرش مخاطبان، افزایش اقناع افکار عمومی یا ارتقای 
تصویر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف ارائه شده است. به بیان دیگر، داده های موجود بیش از آنکه بیانگر »اثربخشی« اقدام ها 

باشند، ناظر بر »انجام فعالیت« و حفظ ظرفیت های ارتباطی در شرایط بحران هستند.
همچنین، نقاط ضعف احصا شده در جدول، مانند فقدان شاخص های ارزیابی اثربخشی، محدود بودن اطلاعات درباره میزان مخاطبان و تعامل 
آنان، غلبه رویکرد واکنشی بر اقدام های پیش دستانه و وابستگی نسبی به زیرساخت های ارتباطی خارجی، نشان می دهد که مهم ترین چالش 

سازمان نه در تنوع اقدام ها، بلکه در سنجش نتایج و ارتقای اثربخشی آنها بوده است]7[.

3-5. کنشگری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شبکه های اجتماعی )تا اردیبهشت ماه 1405(
اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، ایکس )توییتر سابق(، فیس بوک، تیک تاک و تلگرام 

به تفکیک نمایندگی به شرح جدول ذیل ارائه شده است.
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ارزیابی  عملکرد سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی در زمینه تنویر افکار 

عمومی جهان در جریان
 جنگ تحمیلی سوم

جدول 4. اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شبکه های اجتماعی]7[

اقدام‌های انجام  شدهشبکه اجتماعینمایندگی

رشد ۱۰۰ درصدی کمّّی و کیفی فعالیت صفحات در ۱۰ روز؛ راه‌اندازی واحد رسانه‌ای و توسعه حضور اینستاگرام، فیس‌بوکایتالیا
در شبکه‌های اجتماعی.

انتشار ۱۲ پست و بیش از ۳۰ استوری در اینستاگرام رایزنی؛ انتشار همان محتوا در فیس‌بوک؛ اینستاگرام، فیس‌بوکاسپانیا
انتشار ۳ پست و بیش از ۲۰ استوری در حساب‌های شخصی مرتبط.

بارگذاری تصاویر جنگ، حمایت‌های مردمی و مناسبت‌های مختلف در فیس‌بوک و اینستاگرام؛ دریافت فیس‌بوک، اینستاگرامبلغارستان
اخطار از فیس‌بوک به‌دلیل برخی محتواها.

فعالیت مستمر در صفحه اینستاگرام culturairabrasil@؛ ثبت میانگین بیش از ۷۰۰ بازدید برای هر اینستاگرامبرزیل
استوری.

انتشار ۳ پست در صفحه اینستاگرام رایزنی با حدود ۱۰۰ هزار بازدید؛ طراحی دفتر یادبود اینستاگرامبوسنی
الکترونیک و جمع‌آوری امضا به‌صورت آنلاین.

روسیه
شبکه‌های اجتماعی روسی، 

انتشار بیش از ۵۰ مطلب در صفحات و کانال‌های همسو به زبان روسی و در کانال‌های تلگرامی.تلگرام

اینستاگرام، فیس‌بوک، سوئد
توییتر/X، یوتیوب، تلگرام

استفاده از تمام ظرفیت صفحات رسمی در اینستاگرام، فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب با تولید محتوای 
بومی‌سازی شده به زبان سوئدی؛ تغییر رویکرد کانال تلگرامی »پارسیان اسکاندیناو«.

فعالیت در صفحه اینستاگرام، صفحه یوتیوب و پرتال رایزنی؛ تولید و توزیع محتوای تصویری و اینستاگرام، یوتیوبصربستان
ویدئویی برای شبکه‌های مردمی.

ترجمه و انتشار روزانه اخبار؛ انتشار بیش از ۵۹۰ خبر و مطلب به زبان یونانی؛ فعال‌سازی صفحه اینستاگرام و صفحات حمایتییونان
اینستاگرامی »ایرانئا« و انتشار مستمر محتوا.

اینستاگرام، فیس‌بوک، کابل )افغانستان(
)X( تیک‌تاک، ایکس

انتشار ۴۱ پست در پلتفرم‌های مختلف؛ رصد روزانه شبکه‌های اجتماعی افغانستان و تهیه گزارش 
تحلیلی.

هرات 
بارگذاری بیش از ۱۰۰۰ پست، خبر، تحلیل، کلیپ و محتوای رسانه‌ای برای انتشار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محلی)افغانستان(

شبکه‌های اجتماعی محلی.

تولید محتوای ویژه و تمرکز بر انتشار اخبار و روایت‌های موردنظر در فضای مجازی.فضای مجازیاستانبول

ایکس )X(آنکارا
انتشار بیش از ۴۳۰ محتوا در ایکس؛ بازنشر محتواهای رسانه‌های ترکیه و تعامل با حساب‌های همسو 

و اینفلوئنسرهای ترکیه‌ای.

راه‌اندازی کانال تلگرام برای مخاطبان و بارگذاری روزانه اخبار ترجمه  شده.تلگرامازبکستان

تولید و بارگذاری کلیپ‌ها و پیام‌های متنی و تصویری در اینستاگرام و تیک‌تاک.اینستاگرام، تیک‌تاکترکمنستان

آستانه 
تولید و انتشار روزانه حدود ۴ پست؛ بازنشر اسناد، تصاویر و محتوای تحلیلی.شبکه‌های اجتماعی)قزاقستان(

آلماتی 
)قزاقستان(

اینستاگرام، فیس‌بوک، 
تیک‌تاک

ایجاد صفحات جدید در اینستاگرام، فیس‌بوک و تیک‌تاک با عنوان »حقیقت ایران«؛ انتشار کلیپ‌ها و 
ویژه‌نامه‌های تحلیلی.

شبکه‌های اجتماعی رسمی و گرجستان
بارگذاری محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی مرتبط با رایزنی.غیررسمی

تولید و انتشار بیش از ۷۰ محتوای رسانه‌ای شامل خبر، پوستر، ویدئو و کلیپ؛ بازنشر مواضع رسمی فضای مجازیارمنستان
در فضای مجازی.

اینستاگرام، فیس‌بوک، کویته )پاکستان(
اشتراک‌گذاری گسترده محتوا و بارگذاری تولیدات رسانه‌ای در اینستاگرام، فیس‌بوک و تیک‌تاک.تیک‌تاک

شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های اندونزی
مجازی

انتشار بیش از ۷۰ پست و استوری و بهره‌گیری از فعالیت خودجوش کاربران اندونزیایی در 
شبکه‌های اجتماعی.

اینستاگرام، فیس‌بوک، مالزی
واتساپ، تلگرام

رصد صفحات اینستاگرام و فیس‌بوک؛ ایجاد گروهی از خبرنگاران و اندیشمندان در واتساپ و تلگرام 
برای تولید و بازنشر محتوا.
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بررسی اقدام های نمایندگی های فرهنگی در فضای مجازی نشان می دهد که این حوزه به یکی از مهم ترین عرصه های فعالیت سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسلامی در جریان جنگ رمضان تبدیل شده است. گستردگی استفاده از سکوهای مختلف، ازجمله اینستاگرام، فیس بوک، ایکس، 
تلگرام، تیک تاک، یوتیوب و شبکه های بومی برخی کشورها، بیانگر آن است که نمایندگی ها تلاش کرده‌اند که متناسب با الگوی مصرف 

رسانه ای مخاطبان هر کشور، ظرفیت های موجود را برای انتشار روایت جمهوری اسلامی ایران به کار گیرند.
همچنین، داده های جدول نشان می دهد که صرفاًً یک الگوی واحد در میان نمایندگی ها وجود نداشته است؛ برخی نمایندگی ها بر افزایش حجم 
تولید و انتشار محتوا متمرکز بوده اند، برخی دیگر بومی سازی پیام ها از طریق ترجمه و تولید محتوا به زبان محلی را در اولویت قرار داده اند و 
گروهی نیز با ایجاد شبکه هایی از خبرنگاران، نخبگان و کنشگران محلی، کوشیده اند که دامنه انتشار محتوا را از صفحات رسمی سازمان فراتر 

ببرند. این تنوع، بیانگر تلاش برای انطباق ابزارهای ارتباطی با شرایط محیطی کشورهای مختلف است.
بااین حال، شاخص های گزارش  شده عمدتاًً به میزان فعالیت، تعداد فرسته ها، داستان ها )استوری ها(، بازدیدها یا ایجاد صفحات جدید محدود 
است و اطلاعات کافی درباره میزان تعامل مخاطبان، تغییر نگرش آنان، گسترش نفوذ روایت جمهوری اسلامی ایران یا اثرگذاری بر افکار 

عمومی ارائه نمی شود.

داده های گردآوری  شده نشان می دهد که سازمان در جریان جنگ تحمیلی سوم توانسته شبکه رایزنی های فرهنگی خود را در بیش از ۶۰ نقطه 
جهان برای تولید محتوا، بسیج نخبگان، کنشگری رسانه ای و حمایت از روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران فعال کند. حجم بالای فعالیت ها و 
ایجاد »کمیته واکنش سریع« از نقاط قوت فعالیت های ستادی سازمان محسوب می شود. بااین حال گزارش های ارائه  شده عمدتاًً بر »اقدام ها« 
تمرکز دارد و شواهد کافی برای سنجش »پیامدها« و »آثار« ارائه نمی‌کند. لذا، اگرچه می توان عملکرد سازمان را در »تحرک سازمانی« و 
»بسیج ظرفیت شبکه نمایندگی ها« موفق ارزیابی کرد، اما برای قضاوت درباره میزان موفقیت این اقدام ها در تغییر ادراکات جهانی، کاهش 
ایران هراسی یا تقویت جایگاه بین المللی ایران، به شاخص های معتبر پیامدسنجی، داده های مقایسه ای و ارزیابی های مستقل نیاز است]7[. 
براساس بررسی های انجام گرفته]8[، از میان کشورهای عربی و مسلمان حاشیه خلیج  فارس، جمهوری اسلامی ایران تنها در دو کشور قطر و 
عمان دارای نمایندگی فرهنگی است و در کشورهای عربستان، کویت، امارات و بحرین رایزنی فرهنگی ندارد. »عدم اقبال دولت های کشورهای 
عربی حاشیه خلیج  فارس به فعالیت  نمایندگی های فرهنگی ایران« را می توان یکی از علل مهم عدم فعالیت نمایندگی فرهنگی ایران در 
آنها دانست. با توجه به این چالش ها، انتظار می رود که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با فاصله گرفتن از قالب های سنتی و بهره گیری از 
شیوه  های نامتقارن، سریع، ارزان و چابک، بر این موانع غلبه کرده و حضور خود را در این کشورها برجسته کند. در نهایت، محورهای ذیل را 

می توان نتیجه ارزیابی اقدام های سازمان فرهنگ و ارتباطات در این کشورها دانست.
الف( گذار از دیپلماسی فرهنگی معمول به دیپلماسی بحران

مهم ترین دستاورد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نشان  دادن ظرفیت سازمان برای تبدیل ساختار اداری به یک سامانه واکنش سریع در 
شرایط بحران است. تشکیل کمیته واکنش سریع، صدور دستورالعمل های عملیاتی و فعال سازی هم زمان شبکه نمایندگی ها نشان می دهد 

که سازمان توانسته تا حدی از الگوی دیپلماسی فرهنگی بلندمدت به الگوی مدیریت روایت در شرایط جنگی عبور کند.
ب( عدم توازن جغرافیایی و انفعال در حوزه های راهبردی

فهرست اقدام ها نشان دهنده یک »عدم تقارن جغرافیایی« در عملیات سازمان است. درحالی که تمرکز برنامه ها بر کشورهای همسایه شرقی 

6. ارزیابی اقدام های گزارش  شده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در
 جریان جنگ تحمیلی سوم
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ارزیابی  عملکرد سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی در زمینه تنویر افکار 

عمومی جهان در جریان
 جنگ تحمیلی سوم

)افغانستان و پاکستان( بالا بوده، در کشورهای حوزه خلیج فارس )عمان، قطر، کویت، عربستان و بحرین( خلأ عملکردی مشهود است. اگرچه 
عدم  حمایت، همراهی و حتی کارشکنی برخی دولت های کشورهای عربی حاشیه خلیج  فارس یکی از علل مهم فقدان رایزنی فرهنگی فعال 
در آنهاست، اما همچنان می توان دیپلماسی فرهنگی را با تغییر راهبرد و تغییر نقاط ثقل، بهره‌گیری از شیوه‌های نامتقارن و از مسیرهای 
غیررسمی مانند مؤسسات فرهنگی، مؤسسات زبان فارسی و ایران شناسی و بهره گیری از ظرفیت  گروه های مردمی در آن کشورها فعال کرد. 
براساس داده های به  دست  آمده]9[، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اهتمامی جدی به بهره گیری از ظرفیت گروه های مردمی، مؤسسات 

فرهنگی و دیگر مسیرهای غیررسمی به منظور احیای دیپلماسی فرهنگی در کشورهای حاشیه خلیج  فارس نداشته است.
ج( عدم سرمایه گذاری جدی بر ظرفیت صنایع خلاق در دیپلماسی فرهنگی

علی رغم توجهی که قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به رشد، شکوفایی و بهره گیری از ظرفیت های صنایع خلاق 
داشته )برای مثال در جدول 16 این قانون، نرخ رشد متوسط مؤسسات فرهنگی و هنریِِ چند منظوره با تأکید بر صنایع خلاق، 25 درصد در 
نظر گرفته شده که نمایانگر توجه آن به ظرفیت صنایع خلاق است(، عدم بهره گیری جدی از ظرفیت صنایع خلاق فرهنگی و سکوهای نوین 

رسانه ای )جز در مواردی محدود( محسوس است.
د( محدودیت در مخاطب شناسی

تحلیل برنامه ها )مانند حضور نخبگان خاص در کابل، مساجد خاص در لاهور یا رایزنی با علمای خاص( نشان می دهد که سازمان عمدتاًً جامعه 
مخاطبان خود را به »گروه های همسو و سنتی« محدود کرده است. درحالی که رسالت دیپلماسی فرهنگی، آن هم در شرایطی که ساختارهای 
رسمی این حوزه تحت محدودیت های بین المللی قرار دارند، نفوذ در لایه های خاکستری و جمعیت های پیش رو مانند جوانان، دانشگاهیان و 
نخبگان غیرهمسو یا بی تفاوت در کشورهای هدف نیز است. اجرای برنامه ها در فضاهای بسته )نظیر محیط خود رایزنی فرهنگی، خانه های 

فرهنگ و یا مساجدِِ تحت نفوذ دفتر نمایندگی( ضریب تماس با جامعه میزبان را کاهش می دهد.
هـ( فقدان شاخص های اثربخشی

داده های به  دست  آمده، بیش از ۱۱هزار فعالیت، صدها نشست و هزاران محتوای رسانه ای را گزارش می‌کند، اما گزارشی از میزان تغییر نگرش 
در افکار عمومی در دست نیست. کدام روایت های رقیب تضعیف شده‌اند؟ چه گروه های هدفی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؟ و چه تغییری در 

مواضع رسانه ها، نخبگان یا دولت ها رخ داده است؟
و( عدم توجه جدی به ظرفیت  جامعه ایرانیان خارج از کشور )دیاسپورای ایرانی(

براساس داده های موجود، تعداد جامعه  ایرانیان خارج از کشور حدوداًً 8 میلیون نفر برآورد می شود که بیشتر آنها به ترتیب در ایالات متحده  
آمریکا، کانادا، کشورهای اروپای غربی )مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه(، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند. نکته  قابل  توجه 
این است که کشورهایی بیشترین سهم را از ایرانیان خارج از کشور دارند که دولت های آنها مانع از فعالیت نمایندگی های فرهنگی ایران در 
آنجا می شوند و اساساًً امکان حضور و فعالیت نمایندگی های فرهنگی رسمی ایران در آنها وجود ندارد. براساس این گزارش ها، سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اهتمامی درخور در سطوح مختلف سیاستی به فعالیت های غیررسمی و بهره گیری از ظرفیت گروه های مردمی در کشورهایی که 

امکان حضور رسمی نمایندگی های فرهنگی ایران در آنها وجود ندارد، نداشته و این ظرفیت مهم همچنان مغفول مانده است]8[.
ز( عدم به روزرسانی آمایش های سرزمینی دیپلماسی فرهنگی

با توجه به تحولات محیط بین المللی و ارتقای اثربخشی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد که آمایش سرزمینی این 
حوزه با تمرکز بر کشورهای مغفول مانده، به ویژه هند، مالزی، عراق و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بازنگری و تکمیل شود. 
حال  آنکه بررسی های انجام  گرفته حاکی از عدم بازبینی و به روزرسانی این آمایش های سرزمینی به صورت دوره ای و منظم است. در این راستا، 
تدوین برنامه های اقدام اختصاصی برای هر کشور یا خوشه منطقه ای، مبتنی بر شناخت دقیق ظرفیت ها، اقتضائات فرهنگی، حساسیت های 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
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اجتماعی و ملاحظات حاکمیتی، می تواند زمینه افزایش کارآمدی و هدفمندی سیاست ها و اقدام های فرهنگی برون مرزی را فراهم آورد]8[.
ح( عدم ایفای نقش یکپارچه سازی نهادی

براساس اسناد بالادستی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باید در جایگاه »قرارگاه مرکزی یکپارچه ساز« نقش سیاستگذاری یکپارچه و 
راهبری و هماهنگی کلان را در نظام دیپلماسی فرهنگی ایفا کرده و ضمن ایجاد هم افزایی در رویه ها و همسوسازی مأموریت های سایر نهادهای 
فعال در حوزه بین الملل -از قبیل مجمع جهانی اهل بیت )ع(، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جامعه  المصطفی العالمیه )ص(- به تجمیع 
ظرفیت ها برای ساخت روایت های ملی واحد از رویدادها کمک کند و از بروز موازی کاری های ساختاری و تشتت در برنامه های فرامرزی ممانعت 

کند. بااین حال، ارزیابی ها به  وضوح نشان می دهد که در عمل چنین امری رخ نداده است.
ط( عدم بهره برداری بهینه از شبکه  های به  وجودآمده پس از پایان جنگ

تجربه جنگ نشان داده است که »ساخت روایت واحد ملی« توسط دستگاه دیپلماسی کشور باید به یک دستور کار دائمی برای این دستگاه 
تبدیل شود و نباید فعالیت های انجام  شده صرفاًً محدود به دوره بحران باقی بماند. ازسوی‌دیگر نیز داده های به ‌دست ‌آمده نشان می‌دهد 
که ظرفیت مناسبی از نخبگان، فعالان اجتماعی و ایرانیان خارج از کشور شکل گرفته؛ اما مشخص نیست چه سازوکاری برای حفظ و فعال 

نگه داشتن این شبکه پس از پایان بحران وجود دارد.
ی( عدم توجه جدی به رایزنی های مجازی و دیپلماسی رقومی

در برخی کشورها، با وجود برخورداری از اهمیت راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت های سیاسی و امنیتی، 
ازجمله عدم همکاری دولت میزبان یا محدودیت های اعمال  شده بر فعالیت های فرهنگی، استقرار رایزنان فرهنگی و اجرای برنامه های حضوری 
را با دشواری یا هزینه های قابل  توجه مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی رقومی و رایزنی های مجازی 
می تواند به عنوان راهکاری مکمل، زمینه تداوم ارتباط با مخاطبان هدف و انتقال پیام های فرهنگی را فراهم آورد. بااین حال، بررسی ها نشان 
می دهد که ظرفیت های موجود در این حوزه به صورت نظام مند و متناسب با اقتضائات محیطی به کار گرفته نشده و هنوز امکان بهره برداری 

مؤثرتر از ابزارهای نوین ارتباطی برای پوشش خلأ ناشی از محدودیت های فعالیت حضوری وجود دارد.
ک( ضعف در توسعه شبکه های فرهنگی و نخبگانی در کشورهای دارای اهمیت راهبردی

با وجود آنکه جمهوری اسلامی ایران در قبال برخی کشورهای منطقه، مانند یمن و فلسطین، روابط سیاسی و حمایت های گسترده‌ای را 
دنبال کرده، این سطح از تعاملات، به همان میزان در حوزه دیپلماسی فرهنگی و توسعه ارتباطات با طیف متنوعی از کنشگران فرهنگی، 
هنری، دانشگاهی و نخبگانی این کشورها گسترش نیافته است. بررسی ها نشان می دهد که بخش قابل  توجهی از تعاملات فرهنگی موجود، 
عمدتاًً بر ارتباط با گروه ها و جریان های همسو متمرکز بوده و از ظرفیت های موجود برای تعامل با سایر لایه های اجتماعی و نخبگانی کمتر 

بهره برداری می شود.
این در حالی است که توسعه شبکه های ارتباطی با طیف متنوعی از بازیگران فرهنگی و اجتماعی در این کشورها، می تواند سرمایه ای ارتباطی 
برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند که در شرایط بحران و مقاطع حساس، ازجمله جنگ رمضان، امکان انتقال مؤثرتر پیام، تبیین مواضع 
و تقویت روایت جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند. در چنین شرایطی، بهره گیری از این شبکه های ارتباطی می تواند مکمل ظرفیت های 
رسمی دیپلماسی عمومی و فرهنگی کشور باشد. تحقق این هدف لزوماًً مستلزم توسعه الگوی سنتی دیپلماسی فرهنگی و افزایش تعداد 
رایزنی های فرهنگی نیست. بلکه در کنار ظرفیت نمایندگی های فرهنگی، می توان از سازوکارهای متنوع تری همچون برقراری ارتباط مستمر 
با هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی، شخصیت های اثرگذار در فضای مجازی، انجمن های حرفه‌ای، اتاق های بازرگانی 
مشترک و سایر نهادهای واسط بهره گرفت. چنین رویکردی ضمن گسترش دامنه مخاطبان، تاب‌آوری شبکه ارتباطات فرهنگی جمهوری 

اسلامی ایران را افزایش داده و امکان بسیج ظرفیت های اجتماعی و نخبگانی در بزنگاه های سیاسی و رسانه ای را تقویت خواهد کرد.
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ل( نقص در سازوکار شناسایی، انتخاب و آماده سازی رایزن های فرهنگی
نیروی انسانی، به‌ویژه رایزنان فرهنگی، مهم ترین سرمایه اجرایی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تحقق مأموریت های دیپلماسی 
فرهنگی محسوب می شوند. ازاین‌رو، کیفیت نظام جذب، آموزش، ارزیابی و توسعه حرفه‌ای رایزنان، تأثیر مستقیمی بر میزان اثربخشی 
فعالیت های برون مرزی سازمان دارد. بااین حال، بررسی های انجام  شده نشان می دهد که یکی از چالش های اصلی سازمان، ضعف در مدیریت 

و توسعه سرمایه انسانی است]8[.
بررسی ها حاکی از آن است که سازمان، متناسب با مأموریت های تخصصی خود، نظام منسجمی برای آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی 
مستمر رایزنان فرهنگی ایجاد نکرده است]10[. این مسئله موجب شده که فرایند ارتقای شایستگی های حرفه ای، مانند تسلط بر زبان های 
اولویت دار، شناخت محیط های فرهنگی، مهارت های ارتباطی، تولید محتوا و تحلیل تحولات فرهنگی، به صورت نظام مند دنبال نشود. انتظار 
می‌رود سازمانی با بیش از سه دهه فعالیت، برنامه‌ای پایدار برای تربیت و آماده سازی نیروهای متخصص در زبان ها و حوزه های جغرافیایی 

اولویت دار، ازجمله عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی و چینی، در اختیار داشته باشد.
علاوه بر این، فرایند یادگیری حرفه‌ای در سازمان به دوره های آموزشی پیش از اعزام محدود شده و سازوکار مؤثری برای انتقال تجارب 
مأموریت، شناسایی نقاط ضعف و ارتقای شایستگی های رایزنان پس از پایان مأموریت وجود ندارد]10[. درنتیجه، ظرفیت حاصل از تجربه های 
میدانی رایزنان کمتر به سرمایه دانشی سازمان تبدیل می شود و امکان بهره‌گیری از آن در مأموریت های بعدی یا انتقال آن به سایر نیروها 
محدود می ماند. بخشی از رایزنان فرهنگی، به‌ویژه در حوزه تولید دانش، نگارش علمی، تحلیل مسائل فرهنگی و تولید محتوای تخصصی، 
با محدودیت هایی مواجه هستند]10[. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که رایزن فرهنگی علاوه بر ایفای نقش ارتباطی، در عمل یکی از 
مهم ترین تولیدکنندگان و انتقال‌دهندگان روایت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در محیط بین‌المللی به شمار می‌آید و ایفای این نقش 

مستلزم برخورداری از توان تحلیل، اقناع و تولید محتوای متناسب با اقتضائات مخاطبان است.
ازسوی دیگر، نتایج پژوهش های انجام  شده درباره هوش فرهنگی رایزنان نشان می دهد اگرچه بخش قابل توجهی از آنان از انگیزه مناسبی 
برای انجام مأموریت برخوردارند، اما در ابعاد شناختی، فراشناختی و به ویژه مهارت های رفتاری، ظرفیت های قابل ارتقایی وجود دارد]11[. این 
یافته از آن جهت اهمیت دارد که موفقیت رایزنان فرهنگی بیش از هر چیز به توانایی آنان در برقراری ارتباط مؤثر، درک تفاوت های فرهنگی، 

سازگاری با محیط میزبان و تعامل با طیف متنوعی از مخاطبان وابسته است.
نظام انتصاب و اعزام رایزنان فرهنگی نیز با چالش هایی نظیر اعمال ملاحظات خارج از سازوکارهای حرفه ای در برخی انتصاب ها، تمرکز تقاضا 
برای مأموریت در برخی کشورهای خاص و استفاده محدود از ظرفیت رایزنان و کارشناسان بازنشسته مواجه است]8[. این مسائل می تواند بر 

کارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی و بهره گیری بهینه از سرمایه های تخصصی سازمان تأثیرگذار باشد.
در مجموع، یکی از چالش های ساختاری سازمان در حوزه منابع انسانی، فقدان نظام منسجم مدیریت و توسعه سرمایه انسانی مبتنی بر 
شایستگی است]8[. در چنین شرایطی، فرایندهایی نظیر جذب، انتصاب، توانمندسازی، ارتقای حرفه‌ای، جانشین پروری و بهره‌گیری از 
تجارب نیروها در قالب یک چرخه منسجم و هدفمند سامان نمی یابد. استقرار نظامی یکپارچه برای مدیریت سرمایه انسانی، با تأکید بر 
شایستگی های تخصصی و حرفه‌ای، می تواند ضمن ارتقای کیفیت نیروی انسانی، ظرفیت سازمان را در انجام مأموریت های برون مرزی و 

تحقق اهداف دیپلماسی فرهنگی افزایش دهد.
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7. نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
در بستر جنگ تحمیلی سوم و تقابل های منطقه‌ای اخیر، ائتلاف ایالات متحده و رژیم صهیونیستی کارزاری شناختی و رسانه‌ای را با هدف 
تثبیت کلان روایتِِ »ایران به عنوان عامل بی ثباتی در غرب آسیا« در دستور کار قرار داده اند. این کارزار، علاوه بر افکار عمومی جهان، کشورهای 
جهان اسلام و به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به عنوان جامعه هدف تعیین کرده تا با مخدوش  کردن تصویر جمهوری اسلامی 
ایران، دست برتر را در »جنگ روایت ها« کسب کند. ارزیابی های انجام  شده نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی فرهنگی کشور، با وجود 
مشروعیت اقدام های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهدیدهای ناشی از حضور نیروهای بیگانه در منطقه، در تبیین این رویکرد 
دفاعی و خنثی سازی پروژه »ایران هراسی« با برخی خلأهای عملکردی مواجه بوده است. بررسی ها نشان می دهد که این خلأهای عملکردی 

را باید در بافت عللی زمینه ای فهم کرد که دو نمونه مهم آن عبارت اند از:
1 موانع حاکمیتی و سیاسی: رویکردهای محدود کننده و عدم تمایل دولت های میزبان به توسعه و تعمیق روابط دیپلماتیک فرهنگی 

با جمهوری اسلامی ایران.
2 فقدان جامعه مدنی فعال: به دلیل ساختار سیاسی بسته در این کشورها، انقطاع معناداری میان پایگاه اجتماعی و نهادهای تصمیم گیر 

وجود دارد؛ به گونه ای که افکار عمومی فاقد قدرت جریان سازی و اثرگذاری بر سیاست های کلان حاکمیت است. 
از این منظر، تخصیص منابع و سرمایه گذاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر روی افکار عمومی در این جغرافیای خاص، با رویکردها 
و روش های سنتی، مانند تأسیس رایزنی های فرهنگی، از منطق »هزینه-فایده« پیروی نکرده و فاقد توجیه راهبردی است. این بن بست 
راهبردی نشان می‌دهد که اتکا به ابزارهای سنتی دیپلماسی فرهنگی در این حوزه جغرافیایی کارآمد نبوده و سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسلامی نیازمند طراحی الگوهای نوین، نامتقارن و رسانه پایه جهت عبور از محدودیت های فوق است. ازآنجایی که علی رغم وجود موانع سیاسی و 
ساختاری پیش گفته در کشورهای حاشیه خلیج فارس، وجود پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، هویتی، اشتراکات دینی و مذهبی میان ملت 
ایران و جوامع این منطقه، ظرفیت راهبردی بی بدیلی را برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده، انفعال یا توقف فعالیت های 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این حوزه جغرافیایی به دلیل محدودیت های حاکمیتیِِ دولت های میزبان، توجیه پذیر نبوده و با اهداف 
بالادستی سازمان و امکاناتی که اسناد بالادستی به آن می دهند، مغایرت دارد. برای برون رفت از این چالش، ضروری است سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی یک »چرخش راهبردی« را در دستور کار قرار دهد و مدل مداخله خود را از »دیپلماسی فرهنگی رسمی و سنتی )مبتنی بر 
تعاملات دولت محور(« به »دیپلماسی عمومی غیررسمی، شبکه‌ای و با تمرکز بر ظرفیت های مردمی« تغییر دهد. این راهبرد جایگزین، 

مستلزم بهره گیری از پیشنهادهای زیر است:
 استفاده از ظرفیت نهادهای واسط و حمایت از تأسیس مؤسسات فرهنگی مستقل و مردم نهاد.

 توسعه و فعال سازی کانون های ایران شناسی و بنیادهای آموزش زبان فارسی با مشارکت نخبگان محلی.
 شبکه سازی و ارتباط گیری هدفمند با گروه های مردمی، اصناف و مجامع غیردولتی به منظور نفوذ در افکار عمومی و خنثی سازی پروژه های 

ایران هراسی، فارغ از محدودیت های دیپلماتیک رسمی.
 به روزرسانی آمایش سرزمینی دیپلماسی فرهنگی. تدوین برنامه های اقدام برای کشورهای مغفول مانده مانند عراق و کشورهای شورای 

همکاری خلیج فارس، متناسب با اقتضائات فرهنگی و حساسیت های بومی و دولتی آنها.
 تغییر رویکرد از دیپلماسی رویدادمحور به دیپلماسی فرایندمحور؛ جایگزینی همایش ها و وبینارهای مقطعی با پروژه های مشترک پایدار 

مانند تولیدات مشترک سینمایی/رسانه ای و تبادلات مستمر دانشگاهی.
 توسعه مخاطبان و جوامع هدف، خروج از انحصار ارتباط با گروه های سنتی همسو و طراحی پویش های دیپلماسی فرهنگی با تمرکز بر 
جمعیت ها و گروه های پیشرو مانند نسل جوان و نخبگان دانشگاهی کشورهای اسلامی با استفاده از ابزارهای نوین نظیر بازی های رایانه ای، 

هوش مصنوعی و شبکه های اجتماعی بومی آن کشورها.
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 تنوع بخشی به سبد پیام؛ ترکیب مفاهیم مقاومت و همبستگی اسلامی با مؤلفه های جذاب و ایجابی نظیر پیشرفت های فناورانه، هنر ایرانی، 
محیط زیست )تجربه موفق درختکاری در اندونزی قابل الگوبرداری است(، موسیقی، تولیدات چندرسانه ای و صنایع خلاق و نرم فرهنگی.

 تهیه  نظام ارتقا سرمایه انسانی سازمان، متناسب با جایگاه و مسئولیت »رایزنی  فرهنگی«؛ دیپلماسی فرهنگی نیازمند کنشگران میدانی و 
متخصصانی است که به تاریخ، فرهنگ، سنت و زبان کشور مقصد و مخاطبان هدف مسلط باشد.

درنتیجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سطح ستادی موفق شده که با تشکیل کمیته واکنش سریع، فعال سازی شبکه نمایندگی ها، 
تولید محتوا و حضور گسترده در فضای مجازی، تا حدودی امکاناتِِ موجودِِ خود را با شرایط بحران تطبیق دهد؛ اما ازآنجاکه عمدتاًً در چارچوب 
الگوهای رسمی، دولتی، رویدادمحور و سنتی عمل کرده و در بهره گیری از ظرفیت های مردمی، شبکه های غیررسمی، ظرفیت ایرانیان خارج 

از کشور و صنایع خلاق توفیق نداشته، نتوانسته به طور کامل از منطق جنگ نامتقارن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان بهره بگیرد.
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افکارسنجی های جهانی حاکی از سرمایه اجتماعی قابل توجهی برای ایران است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تبدیل 
همدلی جهانی با ایران به حمایت پایدار، نیازمند بازنگری در آمایش سرزمینی دیپلماسی فرهنگی و گذار به دیپلماسی فرایندمحور 

است.
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